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چند بار تا به حال اين ی ول. ديآی ن و آن خوشم نميمرگ ای در پی سيه نوياز مرث

  .ا بديخوب . کار را کرده ام

ست و سه سال پيش يداد بررا که در می کردم که اين چند خط شعری فکر نم

  :که گفته بودی شاعر برای. نويسمديگر دوباره بی نوشته بودم، بايد در مرداد

  !مرگی تو را شکست خواهم داد ا
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اين، مرگ بود که او را   کهین که فکرکنينه ا. و راست گفته بود محمود درويش

ی ات يکيدهد که با ذات حی را شکست می مرگ، تنها کسان! نه. شکست داد

  ...باشندنشده 

  

  .سر محمود درويش یاين بار بالا. شان شده است بازيلاشخور ها پيدا

ی عمومی  سه روز هم اعلام عزای،و محمود عباس واقعی ابومازن قلّابی و حتّ

  .کرده است

او با منفورترين رهبر ی محمود درويش، نه در اعتراض به ماچ و بوسه هاهمان که 

او از ی ا در اعتراض به تقاضاي به امروز، و ااسراييل به نزد خود اسرائيليان ت

ليون و نيم نفر از هم ميهنانش را در غزه در يک ميچه بيشتر اسراييل در هر

ی جامعه «ان سکوت وقيح يبه تدريج و در م ،یو غذايی يکامل داروی محاصره 

اعتراض به ی ، برا هاکم تر از اينی ليخی  قتل عام کردن، بلکه برا»یجهان

ی  و حت،فلسطين استعفا دادی سازمان آزادی  از هيأت اجراي،قرارداد صلح اسلو

 که تمام زندگيش در عشق به آن باز گرددی  به سرزميننشد کهحاضر مدّتی تا 

  .شدی خلاصه م

  

القدس «ی  سردبير هفته نامه ، عطوانیعبدالبار خرين دم فادار اوآ و تا نيار ديري

 به قرارداد اسلو و محمود درويشاعتراض ی  نوشته است که در پ»یالعرب

تحت ی لسطين، او را به ناجوانمردانه ترين شکلفی سازمان آزاد استعفايش از

که ی تا جاي.  را محدود کردندشامکاناتی  و همه ،قرار دادندی مالی فشار ها

به تبعيد فلسطين فرانسه  تبعيد خودش در آن هنگام که هنوز ناچار نشده بود از

شود، چون پول پرداخت يک ی  به عطوان گفته بود که کم تر از خانه خارج مبرود

  .نشستن در يک کافه نداردی قهوه را هم برافنجان 

ی برگردد که آن را ديگرگونه می نيکه سرانجام، ناچارش کرد که به فلسطی فقر

  ...که هستی يعن. نه اين گونه که بود. خواست

  

. را تسليت گفته باشد» اين ضايعه«جرج دبليو بوش هم ی تا حالا شايد دولت آقا

ات محمود درويش، تا مدت ها از دادن يحی ين ماه هاکه در اين واپسی همان دولت



کرد و او را با آن ی می خوددارش سختی ماريبی معالجه ی آمريکا به او برای ويزا

ی در پ هر روز و هر هفته ی،که به درمان داشت، و با آن حال بيمار  يیینياز فور

  .ديدوانی  م به اين طرف و آن طرفورود به آمريکای کسب اجازه 

که با شعر هايش، با قلمش، ی تروريست. بود» تروريست« محمود درويش يک آخر

ی و بذر مقاومت بر خاک فلسطين م. کردی و با نفس کشيدنش، ايجاد وحشت م

  .افشانيد

تروريست هاست؟ يا ـ چه ی  دو کار اصل،مگر نه اين که مقاومت، و ايجاد وحشت

  اد وحشت؟ست ها مقامت است و ايجيتروری کار اصل دانم؟ ـی م

  امّا؟ی در دل چه کسان

  

ی تحريری که در شورای سال پيش، وقتی د کم و بيش سيسال پيش، شای خيل

انتشار به ی برای  دستنويسی،کردم، بانويی  کار م در تهرانيک مرکز انتشار کتاب

 الحزن ميّاتيو«ی ترجمه . روان، آراسته و پيراسته و دلنشينی با نثر. نزد ما آورد

  .حزنی عادی روزانه ها.  بودمود درويش مح»یالعاد

تأکيد ش ا به اتفاق بر انتشارمی دانم سرنوشت انتشار آن کتاب که همه ی نم

  .کرديم به کجا کشيدی م

  ...ختيآمد و همه چيز را در هم فرو ری توفان

و .  از آن روز به بعد، ديگر رهايم نکرده است،»حزنی عادی روزانه ها«امّا اين نام 

ی اسير هميشه ی ا. گويد بنويسی مشب گريبانم را گرفته است و ممخصوصاً ا

، جوانيتی  که از نخستين سال ها کسآنی بنويس برا! حزنی عادی روزانه ها

  .پايدارتر کرددل تو ی دايسودر با کلامش، عشق به فلسطين را 

، در واپسين ايام اقامتش در  وقفه در مقاومت به گفتن»نه«به جرم  آن کهی برا

سفارش دهد که پول ی برود و قهوه يی توانست به کافه يی نمی ريس، حتپا

  ...پرداختش را نداشت

  

که ی کس باره ی در .»حزنی عادی روزانه ها«گويد اين را ی به من م» !بنويس«

  :»بنويس«سروده بود 

  

  بنويس



  من عربم

  ... است۵٠٠٠٠شناسنامه ام ی و شماره 

  .من عربم

  ک نام بدون لقبي

  که در آن هرچه هستی ندر سرزمي

  ...انفجار خشم است

  

  ريشه هايم

  گرددی به قبل از ميلاد زمان باز م

  نديقبل از آن که اعصار، پديد آبه و 

  زيتون  قبل از سرو و بهو

  ...علفزاران قبل از رويش  بهو

  

  پدرانم رای تاکستان ها

  یاز من دزديد

  کرديمی را که در آن کشت و کار می و زمين

  .فرزندانممن و تمام 

  من و نوادگانمی و برا

  ینگذاشتی باقی چيز

  .به جز صخره ها

  آيا حکومت شما

   خواهد گرفت؟ااين ها را هم از م

  

تواند آن طور که ی آدم هميشه نمی يعن. تواند بنويسدی امّا آدم هميشه نم

تواند آن طور بنويسد که دوست ی شه نميآدم همی يعن.  بنويسد،ست داردود

  .دارد

  .  خوب است و بد استو اين،

است که آدم حق ی د که نوشتن، ضرورتيآی ش ميپی بد است، چرا که وقت

  .گريختن از آن را ندارد



يک آدم ی برا ،شد نوشت، نوشتنی اگر هميشه مآن که ی و خوب است، برا

.  نوشتنشدی می شد، عادی يک عادت م آدمی برا و اگر نوشتن،. شدی عادت م

  ...زنحی عادی مثل روزانه ها

  

ی يک. محمود درويش را ترجمه کرده بودم ن چند سال، دو مصاحبه ازيدر ا

  .ايتاليای فستويگفتگويش با ايل مانی  و ديگر فرانسه،گفتگويش با لوموند

اما ديدم . خواست اين هردو مصاحبه را به تمام و کمال در اينجا بياورمی دلم م

 و هم ،شدننده خسته خواهد هم مطلب به درازا خواهد کشيد، هم احياناً خوا

همچنان در سايت ققنوس  ،اين هردوچون  .نيستی به چنان کاری ضرورت چندان

  .هستندی و دو سه سايت ديگر قابل دسترس

ربط و ی ب و با ترتيب، بيترتی  ب،کوتاه از اين دو مصاحبه رای گفتم پس، پاره هاي

  . در اين جا بياورم شدهن شده و بالايي، و پا شده شده و پايينباربط، بالا

  .اورم و بگذرميب

کند که آدم ی ؛ و هيچ فکر نم»بنويس«گويد ی آرام کنم آن کس را که به من مو 

  ...و که اين، هم خوب است و هم بد. تواند بنويسدی هميشه نم

  

  ٭ ٭ ٭

  

که در ی سربازانی پوچ: شده ايمی پوچی ها ـ وارد يک مرحله ی ما ـ فلسطين

شونده به ی منتهی يی پوچ. کشندی  يکديگر را می،داخلی ميدان جنگ ها

و تصويرمان هم . گريزندی و ارزش ها، از ما می مفاهيم و معان. و مرگی پوسيدگ

  ...گريزدی تصويرمان هم از ما می  حتّ.یحتّ

ی آزاديبخش و وعده ی گذار، معلّق مانده در مبارزه ی بعد از عبور از يک مرحله 

هيچ ...مشغوليم؛ امّا: شود چنين گفت کهی قريباً ميک دولت مستقل، تی برقرار

  ...نداريم

  

و دوستاقبانان اين زندان، . بَرَدی يک ملّت، در تماميّت خود، در زندان به سر م

. شوندی زندانيان، سرگرم می آيد، به تماشای پيش می که تنش بزرگی وقت

  .جنگندی که خود، با خود می زندانيان



اين ها ـ زندانيان ـ و با حدّ و توان ی نان ـ با اختلاف هاو بعد، آن ها ـ دوستاقبا

  .پردازندی می اين ها، به بازی های تعامل و تحمّل و مرزبند

تواند به يک ی که مسلّح باشد، می و انسان گرسنه ي. در غزّه، ما گرسنه ايم

در آن  [.مزدور بدل شود، و مشکلات خودش را بر سر مردم خودش فرو بريزد

ه و د نويسنی،نوز فلسطين دو تکّه نشده بود، و آنچه ميشل وارشاوسکهنگام، ه

از افراد ی بخشی کورتاژ شده ی کودتا«آن را ی اسراييلی متفکّر برجسته 

نامد اتفاق ی م»  اوباش او ومحمد دحلانی فلسطين، به وسيله ی سازمان آزاد

ن در واشنگتن و آی  ساز های،وارشاوسکی که باز به گفته ی کودتاي. نيافتاده بود

   ].٭ . کوک شده بودتل آويو

که به سر و سامان نرسيده اند هم ی يی بنيادی چيز های امّا همچنين، بعض

هستند، و برادر ی و خطّ و خطوط سياسی وجود دارند که فراتر از اختلافات داخل

  .رانندی جنگ با برادر می جنگ با دشمن، به سوی را به جا

ما هنوز . را حفر کرد که ما اينک در آن فرو افتاده ايم یچاه ويل» اسلو«قرارداد 

ما چيست، و اسراييل چگونه ی بفهميم که موقعيّت کنون نتوانسته ايم اين را

ما هم درآن از ی بالقوّه ی های توانايی ساخته است که حتّی برايمان چنان فضاي

ر هر که گوش ب. که کر است. که ناشنواستی اسراييل. اسراييل. ميان برود

  .فرو بسته استی سخن درست

اسراييل، اراده . کندی به آن عمل نمی گذارد؛ ولی فرارداد، امضا می اسراييل، پا

ی خود، جامه ی را برپا کند؛ و بر اراده ی کند که آن ديوار معروف جداسازی م

خود ادامه ی مرده، به زندگی ، همچنان، چون کلمه ي»صلح«و . پوشاندی عمل م

روابط خود با ی سازی عادی برای عربی که تمام کشور های وقت یحتّ. دهدی م

  .شوندی کنند و در اين زمينه، فعّال می می اسراييل اعلام آمادگ

  

  ٭ ٭ ٭

  

کند؛ و غرب را مسئول ی می عدالتی  عميقاً احساس بی،ـ اسلامی جهان عرب

 به ی، امپرياليست» انتگريسم«که با يک نوع ی  »غرب«. داندی می عدالتی اين ب

قوی تر دهد؛ و اين احساس را ی پاسخ می ـ اسلامی اين احساس جهان عرب

  .می سازد



  

  .... ما با يک هويّت زخمخورده، سر و کار داريمی،در چنين فضاي

ی و با استبداد ها ی،آمريکاي» استبداد مطلق و فراگير«اعراب و مسلمانان، با يک 

  .الاخره در کجا جا دارنددانند که بی  رو در رو هستند؛ و نمی،منطقه ي

بينند و آن را با ی اکران ها می تمامی را بر رو] غرب[آن ها ثروت : علاوه بر اين

  .کنندی فلاکتبار خودشان مقايسه می زندگ

و در نتيجه، به پناه . کنند که به بيرون تاريخ، پرتاب شده اندی آن ها احساس م

  .استی يف، گذشته گرايکه بنا به تعری رفتار. خزندی ساکن خود مخ تاري

ها و تلاش ها ی که رهيابی شود؛ در حالی  به قانقاريا تبديل می،اين زخمخوردگ

  .شوندی راه، گم می روند و نشانه های به هدر م

  

. ناسيونالپيسم، سوسياليسم، و کمونيسم، در اين زمينه، شکست خورده اند

ی اعراب و مسلمانان، باقی برای از مفهوم اصالت حقوق انسان هم چيزی حتّ

 .شودی هم رعايت نمی قواعد بين الملی چرا که در مورد آن ها، حتّ. نمانده است

  !بيافتدی آنکه هيچ اتّفاقی ب

  

  ٭ ٭ ٭

  

انواع مختلف . اسلاميسم، هراسانمی غرب بر مقوله ی عمومی من از نا آگاه

  .اسلاميسم وجود دارد

  .و حماس، بسيار با هم تفاوت دارند ها سَلَفیاگر بخواهيم يک مثال برنيم، 

با ی  ناسيوناليستکتیحر. استی  ناسيوناليستکتیاوّل، حری حماس، در درجه 

  .یيک نگاه مذهب

همگون، به عنوان يک ی امّا غرب هم، به اسلاميسم، به عنوان يک مجموعه 

  ...کندی ، نگاه م»بلوک«

  

 تا واقعيّت صحنه زم اين است که تلاش کرده استيونيتاريخ صهی مشکل اساس

  .را ناديده بگيرد

 :دانست که شعارش نادرست استی از همان آغاز، او م



  !»مردمانِ  بدون سرزمينی يک سرزمينِ  بدون مردمان، برا«

رفتار ی زم به طوريکه صهيونی در حال. وجود داشتندی در اين سرزمين، مردمان

  .آمدندی ل آدم به حساب نمکرد که انگار اصلاً اين مردمان، وجود نداشتند، يا داخ

  ...و اين ماجرا، ادامه دارد

  

. را انکار کرده استی فلسطينی اسراييل، از دهه ها پيش، وجود يک حرکت ملّ

  .»سازمان تروريست«هيچ نيست مگر يک  OLPگفتند کهی آن ها م

  .امّا، يک روز، ناچار شدند که اين سازمان را به رسميّت بشناسند

  :يند کهگوی امروز، آن ها م

  .ـ حرف گفتگو با حماس را هم نزنيد

  . امّا، سرانجام، به گفتگو با حماس خواهند رسيد

  . چنين پيش آمدOLPهمانطور که در مورد 

  ٭ ٭ ٭

  

و مخصوص است که کار ی بسيار استثنايی  يک معجون شيميايی،شعر واقع

  .دهدی را انجام می و شخصی درونی به تجربه ی دسته جمعی تبديل تجربه 

اين که قابل تحمّلش کند، به مجاز و ی کند؛ و برای شعر، واقعيّت را دريافت م

  .سازدشی استعاره، بدل م

ی که من در زندان بودم، از نظرگاه يک شاعر، زندانبان خودم را يک زندانی وقت

ی آن که من فقط از آزادی برا. کردمی ديدم؛ و خودم را آزاد تر از او حس می م

  .در اندرون خودمی  امّا نه همچون او از قدرت شناختن ديگرمحروم شده بودم؛

و در . داريمی مشترکی ما خطوط چهره . من عقيده ام را عوض نکرده ام

گردد، ممکن است ی طبيعت انسان بر می از اين دست که به پيچيدگی شرايط

خواهم ی امّا من نم. خود را به يکديگر بدهندی اينطور پيش بيايد که نقش ها جا

  .من انتخاب کرده است ببينمی که دشمن برای خود را در تصوير

» تروا«من خودم را مثل يک شاعر شهر . من اردوگاه بازندگان را انتخاب کرده ام

از حقّ ی حتّ. که ازهمه چيز محرومش کرده اندی از آن هايی يک. کنمی حس م

  ...خودشی های بيان ناتوان

  



ها از شاعر ی کنند ـ بعضی می زندگی شواراز ميان فلسطينيان ـ که در شرايط د

باشد که هر روز بر فلسطين ی تراژيکی خواهند که گاهشمار نويس ماجرا های م

تواند همان زبان روزنامه و راديو تلويزيون ی نمی امّا زبان شعر و شاعر. گذردی م

 نگاه کردن به جهان، و انتقالی  برای،لازم است که زبان شعر و شاعری حتّ. باشد

  .خود را در حاشيه قرار دهدی بيند به ديگران، کمی آنچه در اين نگاه به جهان م

  .بايد باعث تعجّب و تحيّر شود. بايد غافلگير کندی شعر و شاعر

باشد ی بايد سخن گفتن از يک گربه يا يک بيابان، از نظرگاه کودکی شعر و شاعر

  ...نخستين بار، اين ها را کشف کرده استی که برا

  

خواهم که هر روز، اين را به قالب شعر در ی امّا نم.  نفرت دارمی،از اشغالگرمن 

و خشک، و يا سراسر اشتياق و شور، هيچ ی شمار، رسمی بی شعر ها. آورم

ی اين که اين نوع شعر ها، انسان فلسطينی برا. کنندی نمی به فلسطينی خدمت

ی عر ها، انسان فلسطيناين که اين نوع شی برا. کنندی را در يک شعار، خلاصه م

اين ی برا. کنندی خواهد از او ترسيم کند منجمد می که دشمن می را در تصوير

ترين هويّت انسان ی ترين و اندرونی که اين نوع شعر ها، اصيل ترين و ذات

  ...کنندی را، از ديدگان، پنهان می فلسطين

  

امّا . ذاشته استتواند بگويد که واقعاً سياست را کنار گی نمی يی هيچ فلسطين

ی در ساخت و بافت زندگی رسمی است که ديگر، نقشی من خودم مدّت زياد

ی بر دوش و زخمی من، حالت باری  برای،نقش رسم. فلسطين ندارمی سياس

  ...دردناک داشت

بايد راه خود را، در بيرون از طرح ها و انگاره ها و کليشه ها ادامه ی شعر و شاعر

  ...دهد

  

جهان عرب، تغيير کرده است و فقير شده ی سياسی  انداز و نمااين روز ها چشم

  .است

ی و ديگر، يک ديالکتيک سياس. بزرگ وجود ندارندی ديگر، مرجع ها و الگو ها

معصومانه به ی به عقايد يکديگر؛ و گوشسپاری حرمتگزار: در کار نيستی واقع

  .یديگر



  :و صلبيّت، له کرده استی ما را انعطاف ناپذير

گويد، ممکن است که خائن نام ی می سياسی س که سخن از تفاوت هاـ آن ک

  .بگيرد

  .ـ آن کس که با متعصّبين، موافق نباشد، ممکن است که کافر شمرده شود

از روشنفکران همفکر نباشد، ممکن است که بيهوده گو به ی ـ آن کس که با بعض

  .حساب بيايد

  

خودم را . کنمی ، اجتناب مسود و ثمری بی و اينچنين است که من از بحث ها

از . از پيوندهاشان. کرده ام که از روح مردم خود، حرف بزنمی من، به همين راض

  .هاشانی و از تواناي. انديشه و خرد و منطقشان

  !خودم اميد بيافرينمی کوشم تا برای من م

  

 ٭ ٭ ٭

  

  :در جهان، تغيير يافته است، یتصوير انسان فلسطين

ی امروز، رسانه های ول. بودی  تصوير يک پارتيزان آزادپيشتر ها، اين تصوير،

اين تصوير، لباس يک  دری  بر انسان فلسطينی،و اسراييلی آمريکايی جمع

بايد در ی و انسان فلسطين. هم بر او نهاده اندی تروريست پوشانيده اند؛ و صورتک

  ... خود را باز بيابد و باز بشناسدی،و در چنين لباسی چنين صورتک

  

  :را جهان از ياد برده استی کل اصلمش

از فلسطين به ی جديدتری از زمان اشغال بخش ها[يک ملّت، چهل سال است 

ی که تحت اشغال، زندگ] زمان اين مصاحبه تا ١٩۶٧اسراييل در سال ی وسيله 

  .کندی م

خواهد به ی را نمی و نامعقولی يک ملّت، چهل سال است که هيچ چيز غير عادّ

  .خودش رای د از سرزمين تاريخ درص٢٢جز فقط 

رود، و اصلاً وقت خودش را به ی تمام دنيا امّا، از اين حرف ها حوصله اش سر م

محاصره شده و محبوس شده در خاک ی کند که ببيند ما، انسان های اين هدر نم

ی که می خود، جانمان تا چه اندازه به لب رسيده است، و تا چه اندازه، اين نيروي



  .ز شود، امکان منفجر شدن داردتواند متمرک

امّا، اسراييل را به هيچ . کندی کينه و نفرت توليد م] نسبت به فلسطينيان[چهان، 

  .ترسدی م» بودنی ضدّ يهود«چرا که از مارک . سازدی متّهم نمی چيز بد

  

شود، به ی آن که آنچنان که هست، يک دولت سرکوبگر، معرّفی اسراييل، به جا

 بلکه پديده .یـ نه ديگر ـ تاريخی پديده ي: بدل شده استی ژادو نی يک ارزش قوم

زند، به ی  و شيمون پرز که خودش را به عنوان مرد صلح جا م.یماوراء طبيعی ي

ها ی دغدغه و در نهايت آرامش بگويد که کولونی دهد که بی خويش اجازه م

  .اسراييلی مسکونی نيستند مگر بلوک های چيز

تغيير کرده ی اسراييل، و در اطاعت از آن، به کلّی اده زبان سياست، مطابق ار

  :است

غير قابل تلفّظ است؛ يک ی ، يک کلمه »یاشغالگر«ی از اين پس، ديگر کلمه 

  ...غير قابل درک استی غير قابل تحمّل است؛ و يک کلمه ی کلمه 

  

بيرون رانده شده ی خاطرات اسراييل، ديگر، حق بازگشت فلسطينی در دفترچه 

  .ممنوعه استی سرزمين خود، کلاماز 

حاکم بر ی به نزد رژيم های بلکه حتّ. خاطرات اسراييلی نه تنها در دفترچه 

  .نيزی عربی از کشور های بعض

  .یجهانی به نزد جامعه : و همچنين

بيرون ی کنند اين ها ـ بازگشت فلسطينی اين که ـ اينطور استدلال می چرا؟ برا

  .اسراييلی است برای خطررانده شده از سرزمين خود، 

شود؛ و هم ی افزون تر از پيش می و در اين ميان، هم تعداد در به دران فلسطين

  .شوندی شرايط، دشوار تر م

، ديگر از اين پس، از آنِ قوم يهود است که »حق برگشت«رسد که ی به نظر م

ز نيست که بيشتر ای از آنِ آن هايی دوهزار سال قبل از او سلب شده بود؛ ول

ی برا. شود که از سرزمين خود به بيرون انداخته شده اندی پنجاه شست سال نم

ديگر ی وطن و در جايی حقّ ترک هميشگ: مانده استی آن ها فقط يک حق، باق

  .سکونت گزيدن

بروم، و يا تلويزيون را ی پناهندگان فلسطينی هر وقت که من به خيمه گاه ها



  :هميشه فقط همين يک تصوير را. يشههم. بينمی روشن کنم، فقط يک تصوير م

در ی کند تا به خيمه گاهی يک زن، که بچه اش را و اثاثيه اش را با خودش حمل م

  .رَفَح، در غزّه، يا در لبنان، فرار کند

اين زن، قبل تر ها، مادر من بود؛ بعد، خواهر من بود؛ و شايد حالا، دختر من 

  ...است

-----------------------------------------------------------  

توانيد ی  توضيحات م وجمه، همراه با مقدّمه هارخواندن متن کامل اين دو تی برا

  :به دو لينک زير در سايت ققنوس مراجعه کنيد

  :لوموند با محمود درويشی کاريکاتور ها، و انتخابات فلسطين ـ گفتگوی ماجرا

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar15/darwishlemonde.html  

  

  :ايل مانيفستو با محمود درويش، در باب سياست، و در باب شعری گفتگو 

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar03/darwish-manifesto.html  

  

يک ی مسأله، مسأله . نيستی جنگ داخلی غزّه، اصلاً مسأله ی  مسأله ٭

ارکستر آن در واشنگتن ی که ساز های کودتاي. کودتاستی کورتاژ شده ی توطئه 

  ...و تل آويو، کوک شده بود

و اسراييل، در به گروگان گرفتن محمود عبّاس با آمريکا ی و همکاری اين همدست

گران تمام ی او خيلی نزديک به يک و نيم ميليون نفر از هموطنان خود، احتمالاً برا

  .خواهد شد

 »؟کوتا کردی عليه چه کسی در فلسطين، چه کس«ميشل وارشاوسکی ـ 

  :فرانسهی بازتکثير از ليگ کمونيست انقلاب

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar03/warschawski-l.html  
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